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عجیبنیستکزاینسانمکدریدازمن
نه!درتبریمننیزبیمرسواییاست

بهلبمبادکهنامیبیاوریدازمن
دلیــل ایــن بی توجهی یــا درســت تر بگوییم 
کم توجهــی و کم لطفــی، شــاید دنیــای متفاوت 
منزوی است. نوسان رفتارهای اجتماعی و زیست 
شــخصی نمی تواند به تنهایی در نوع قضاوت به 
آثار یک هنرمند، موثر باشــد. این تفاوت در چهره 
شــعر منزوی وجود دارد و لابد در قضاوت درمورد 
جهان بینی یا ایدئولوژی او هم نقش داشته است 
و بســیاری این تفاوت را، که می توانسته به عنوان 
یک مزیت، قلمداد شــود را اتفاقا بــه عیب کار او 

تلقی می کنند.
زمانی این تفاوت، حُســن محســوب می شــود، 
که در معرفی جمع اضدادی که طبایع یک انســان 
یا کشــف یک حال یا موقعیت را شــامل می شــود، 
موثر باشــد، یا دســت کم، نوســان موضوعی شــعر 
نوعی تلاطم شــاعر باشــد. قضاوت ما درمورد غزل 
نوگرایانــه منزوی هم باید همین طور باشــد. منزوی 
در پی رســیدن به همین جمع اضدادی اســت که 
کنــار هم آرام گرفتن همان طبایع اســت، اما گاهی 
این تفاوت ها آنقدر بلندبلند فریاد می شود که دیگر 
تفاوت نیســت- تناقض اســت. گاهــی چهره یک 
روشنفکرمآب نومید و گاهی عاشق دلسوخته ای که 
اگر عارف نشــده باشد، دســت کم در محفل عشاق 

سماعی کرده است .
شاید بهترین وجه، در شعر منزوی، توصیف های 
طبیعت گرایانه آن باشــد. وجهی که لحظه افتراق و 
تمایز شعر منزوی از غزل پیش از اوست. هرچند که 
این نوع غزل پیش از او، باز هم به غزل معاصر تعلق 
دارد. توصیف هــای طبیعت گرایانه در شــعر منزوی 
شــباهت هایی بــه وصف های شــعر و غزل ســبک 
هندی دارد، اما کاملا مشــخص است که مربوط به 
زمان معاصر است. تعریف غزل در کلمات منزوی به 
صورتی است که می توان واژه های دخیل و عاریتی 
از زبان های غیرفارســی را طوری به قامت شــعر ردا 
کرد، که اتفاقا زیبایی جدید و بدون تجربه پیشــین 

را موجب شود:
خیالِخامِپلنگِمن،بهسویِماهجهیدنبود
وماهرازِبلندایش،بهرویِخاککشیدنبود

پلنگِمن-دلِمغرورم-پریدوپنجهبهخالیزد
کهعشق-ماهِبلندِمن-ورایِدسترسیدنبود

گلِشکفته!خداحافظ؛اگرچهلحظهدیدارت
شروعِوسوسهایدرمن،بهنامِدیدنوچیدنبود
منوتوآندوخطیم،آری-موازیانِبهناچاری-
کههردوباورِمانزآغاز،بهیکدگرنرسیدنبود

اگرچههیچگُلِمُرده،دوبارهزندهنشد،اما
بهار،درگُلِشیپوری،مدامگرمِدمیدنبود

چهسرنوشتِغمانگیزی!کهکرمِکوچکابریشم
تمامِعُمرقفسمیبافت،ولیبهفکرِپریدنبود

حســین منــزوی از شــگردهای مختلفــی برای 
تشخص بخشــیدن به زبان شــعری خود اســتفاده 
کرده است. از همین روی، یکی از راه های شناخت 
شــعر او که می تواند گامی برای شناخت مختصات 
ســبکی منزوی باشد، بررســی جنبه های گوناگون 
زبان شــعر اوســت. منــزوی بــا اســتفاده از زبان، 
توصیفات، تصاویر و اندیشه های تازه در شعر، یکی 
از نوآوران این عرصه محســوب می شــود. بررســی 
ویژگی های سبک شــخصی شعر منزوی )با تکیه بر 
غزلیات( به عنوان یکی از پیشــگامان و پیشاهنگان 
غزل، در سه حوزه زبانی )آوایی، واژگانی و نحوی(، 

ادبی )تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز و بدیع( و فکری 
)مضامین و محتوای اشعار( می تواند رهگشا باشد. 
درواقــع می توان گفت منزوی پخته ترین شــعرهای 
خود را در عرصه غزل در مجموعه »از کهربا و کافور« 
ارائه داده است. این مجموعه شامل 97 غزل است 
که بخشــی از ایــن غزل ها در کتاب »با ســیاوش از 
آتش« منتشــر شــده بود این کتاب شامل دو بخش 

است که در سال ۱۳77 منتشر شد.
از بارزترین ویژگی زبان شعری منزوی می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
سیاســی  شــعرهای  در  نمادین:  زبان  از  بهره گیری 
اجتماعــی منــزوی شــاهد ســمبل ها و نمادهای 
خاصی هستیم که شعر را از ابعاد زمان و مکان فراتر 

می برد. 
خصوصیات  از  یکــی  امروزی:  واژگان  کارگیری  به 
غــزل نو اســتفاده از واژگان امروزی اســت. منزوی 
در اشــعار خود از کلماتی مانندِ جلبک، عروســک، 
چــکاوک، حولــه، مترســک، دماســنج، بادبادک، 

آلونک و... استفاده کرده است.
اســتفاده از اصطلاحات و واژگان خاص علوم ادبی و 
ریاضی: نمونه هایی از این اصطلاحات خط، موازی، 

جمع و منها، مسند، مسندالیه و... است.
در شــعر منــزوی ترکیب های  ترکیبات تازه و بدیع: 
تازه ای به چشــم می خورد که باعــث زیبایی و تمایز 
شــعر او شــده اســت. ترکیباتی ماننــدِ جلگه های 
تخدیر، جلد چرکیــن تقاعد، بختک زلزله، ســکته 

سکون، خورشید پرتقالی، زباله های بلا و... 
هنجارگریزی نحوی: از مشــخصه های شــعر منزوی 
نادیده گرفتن قواعد نحوی و خلاقیت در زبان است. 
از جملــه می توان به ترکیباتی ماننــدِ بیکران کویر، 
زیباترین تر، همیشه ترین، کَس ترین و... اشاره کرد. 
گرایش به زبان آرکائیک: منزوی به خوبی توانســته 
اســت کلمات امروز را با زبان آرکائیک در شعر خود 
به گونه ای استادانه استفاده کند. این »هنجارگریزی 
زمانی« در شعر شاعران نوپردازی مانند نیما، اخوان 
و شــاملو بســیار مورد توجه قرار گرفتــه، اما منزوی 
اولین کســی اســت که از آن در ســرودن غزل بهره 
گرفته اســت. نشــانه هایی از زبان آرکائیک در شعر 

منزوی مانندِ طره، حصه، را )برای(، موییدن و... 
این  گفتار:  زبان  اصطلاحات  و  واژگان  از  اســتفاده 
شــگرد، کــه »هنجارگریزی ســبکی« نــام دارد، در 
شعر منزوی به وضوح دیده می شود، عباراتی مانندِ 
پابه پاکــردن، گرم کاری بــودن، سَرسَــری، پاک از 

دست رفتن، دل به دریازدن، و...
آفرینــش واژه های جدید: یکــی از ابــزار قدرتمند 
شــعرآفرینی، واژه سازی است. منزوی تبحر خاصی 
در ایــن موضــوع دارد. عباراتــی ماننــدِ ســبزآبی، 
وسوســه بو،  دریاچمــن،  دریاگــذر،  خورشــیدور، 

غزل بانو، همیشه وار، لیلیانه، شباشب و...
عدم محدودیت تعداد ابیات غزل: منزوی معتقد بود 
غزل امروز نباید موقعیت و تعداد ابیات باشد و حرف 
من هرجا تمام شــد غزلم هــم همانجا تمام خواهد 
شــد. چه عیبی دارد که غزل ســه و چهار بیتی هم 

داشته باشیم یا غزل شانزده و هفده بیتی.
ایجاد بندهای مختلف در غزل: در برخی از غزل های 
منــزوی، مصراع هــا مانند شــعر نو زیر هم نوشــته 
شــده و وجود علامت مربع بین ادبیات به واســطه 
عوض شــدن فضای شــعر باعث تشــکیل بندهای 
مختلف شده که به مانند کات ها یا برش های وسط 

فیلم است. 
دوری از تخلص: عدم ذکر تاریخ و مکان سروده شدن 
غزل، ســرودن غزل عامیانه، توجه به شــکل ذهنی 
و ارتباط عمودی شــعر، از مشخصه های بارز اشعار 

منزوی است.

گریختندرمه

 
 
 

»گریختــن در مه« اثری اســت از محمد فتحــی، که در آن به 
زندگی، شعر و غزلیات حســین منزوی پرداخته می شود. فتحی 
در کتــاب خــود منزوی را از زاویــه دید دیگران و بنا بــر نقل افراد 
گوناگون به تماشا نشسته است، کتاب های او و ویژگی هایشان را 
مورد بحث قرار داده، شعرهای او و وجوه گوناگون شاعری اش را 
بررســی کرده و موسیقی و شیوه بیانی شعرش را مورد توجه قرار 

داده است و در نهایت کتابی شایسته در شعر و شناخت منزوی.

شوکراننوشغزل

 
 
 

ایــن کتاب نقد و تاملی بر شــاعرانگی منزوی اســت نوشــته 
ســالار عبدی که از سوی انتشارات سیب  سرخ منتشر شده. این 
کتاب پژوهشــی به شاعرانگی بســیط منزوی می پردازد و به این 
بهانه، ســیر و سلوک شعر معاصر را از جنبه های مختلف با فرمت 
آکادمیک مورد بررســی قرار داده اســت. در این کتاب به صورت 
تحلیلی، مضامین شــعری منزوی اســتخراج و با لحاظ قراردادن 

کلیه صناعات ادبی  در ابیات شعری وی بسط داده شده...

شعرزمانما

 
 
 

کتاب چهاردهم »شــعر زمان ما« به منــزوی اختصاص دارد. 
فیض شــریفی در ســری جدید به روش نویسنده پیشین با روش 
و دیــدی علمــی و مــدرن، بــا واکاوی و جســت وجوی برگ های 
ادبیات معاصر، ضمن تحلیل و نقد اشــعار هر شاعر، به گزینی از 
سروده های اثرگذار شاعران پرداخته است. کتاب حاضر شامل دو 
بخش مقدمه و بدنه دارند که در بخش اول به ســبک و زندگینامه 

منزوی و بخش دوم به گزیده ای از آثار او پرداخته شده است.
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منزویشاعریبود

کههیچگاهچهقبلو

بعدازانقلابوابسته

بهجریانهایرسمی

وغیررسمیشعرنشد،

بههمینجهتازاین

دوگروهشاعرانمورد

حمایتقرارنگرفت

تاآنجاکهبهگفته

منزویازنوآوریاودر

غزل،شاعرانیمانند

سیمینبهبهانیو...یاد

نکردندیاسعیکردند

اورابهعمدیاسهوی

فراموشکنند.چنان

کهخوددریکیاز

غزلهایشمیگوید:

مراندیدهبگیریدو

بگذریدازمن

كهجزملالنصیبی

نمیبریدازمن


